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                                                        3/7/90)         ي           ( 6جلسه 
                 

       بسم االله الرحمن الرحيم                      

 اول؛  وقتي مبادله اي صورت مي گيرد چهار صورت متصور مـي شـود              
اينكه عوضين يعني ثمن و مثمن هردو كالا و متاع باشـند مثـل كتـاب و             

ها ينكه دوم اينكه عوضين هـردو از نقـود باشـند كـه صـراف          ا دوم.  عبا    
كارشان همين است مثلا دلار را با يورو و يا با پول ما معاوضه مي كنند                

 اينكه ثمن  چهارم. اينكه مثمن كالا و متاع باشد و ثمن نقد باشد    سوم  .  
  .كالا و متاع باشد و مثمن عين باشد 

مام رضوان االله عليه اختلاف     در اين موضوع بين آقاي خوئي و حضرت ا        
نظر وجود دارد آيت االله خوئي قائلند كه بيع فقط در جايي متصور اسـت               

 ديگـر  الا باشد يعني ايشان سه صـورت    كه ثمن از نقود و مثمن متاع و ك        
قائلنـد كـه تمـام صـور چهارگانـه       ) ره(را بيع نمي دانند اما حضرت امام      

 بعداً أدله هركدام از اين بزرگواران را        مذكور بيع مي باشند كه ما إنشاءاالله      
مورد بررسي قرار خواهيم داد بنابراين يكي از مباحث بيع همين است كه             
آيا بيع فقط اختصاص به موردي دارد كه ثمن نقد و مثمن كـالا و متـاع                 

  . باشد يا اينكه بيع شامل تمامي صور چهارگانه مذكور مي شود؟ 
كرديم اين است كه انسان در زندگي       مطلب ديگر همانطور كه قبلا عرض       

خود احتياجات فراواني دارد كه خودش به تنهايي نمي تواند تمام آنها را             
 ،  و برطرف مي كنـد       صي يك نياز جامعه را توليد     برطرف كند لذا هرشخ   

انسانها براي پيشگيري از حرج و مرج ناچار هستند كـه بـا هـم مبادلـه                 
 به كـالا    له در ابتداي زندگي بشر به صورت كالا       داشته باشند كه اين مباد    

 اين روش بسيار پر زحمت بود لذا عقلاء به فكر            منتهي انجام مي پذيرفته  
افتادند كه چيزي را جايگزين ثمن كنند به همين علت براي تنظيم امـور              
زندگي خودشان نقود را اعتبار كردند ، ابتدا نقود مختلفي را اعتبار كردند             

ور زمان طلا را به عنوان ميزان در نقود قـرار دادنـد و بعـد                وبعدها به مر  
ملات نقود بـه  نقود ديگر را نيز جايگزين طلا كردند خلاصه اينكه در معا          

   . جاي ثمن قرار گرفت
اين مطلب معلوم است كه در معاملات نوعاً مثمن مهم است زيرا به ثمن               

 فرض كنيد شخـصي مـي       نظر آلي هست ولي به مثمن نظر استقلالي مثلاً        
 بخورد خوب به اين نياز دارد اما         بخرد و  نان و ماست  براي ناهار   خواهد  

به پول نظر آلي دارد يعني بايد پول را بدهد تا نـان و ماسـت را بدسـت                   
 ر زمان به جاي ثمن كه كـالا بـود و          ، خلاصه اينكه عقلاء به مرو      بياورد

داشـت نقـود را قـرار       نقل همراه با مشقت و سختي        گاهاً نياز به حمل و    
  . دادند

(  آيت االله خوئي به همين نظريه ثانويـه كـه بـين عقـلاء مرسـوم شـده                   
 ايـشان مـي      انـد    تكيـه كـرده   ) جايگزيني نقود به جاي ثمن كه كالا بود       

فرمايند بعد از اينكه عقلاء در بيعشان نقود را به جاي ثمني كه كالا بـود                
عني بيع به اين صورت شد قرار دادند كم كم معني و مفهوم بيع تغيير كرد ي     

  .ن كالا باشد و ثمن از نقود باشد كه مثم
 مطلب ديگري نيز در اينجا ذكر كرده اند و آن اين است كـه               خوئيآقاي  

 ببرنـد    اي نوعاً كساني كه مثمن را مي دهند نظر به اين دارند كه اسـتفاده             
تي ببرد  مي خواهد كالاهاي خود را بفروشد تا منفع   زيرا تاجر و دكان دار    

 بردن نيست بلكـه     اما كسي كه ثمن را مي دهد به دنبال منفعت و استفاده           
فقط به دنبال رفع احتياجاتش مي باشد ، آقاي خوئي مي فرمايند كه اين              

طوري بين عقلاء اسـتقرار پيـدا       ) نقود و مثمن كالا باشد      از  ثمن  ( روش  
 نقـود   كرد كه بيع همين شد يعني بيع اين شد كه مـشتري ثمـن را كـه از                 

مثمن را كه كالا است به او بدهد پـس مفهـوم بيـع              است بدهد و بايع هم    
همين شد و بقيه معاوضات ديگري هستند كه بايد برايشان دليل پيدا كنيم    
و آن ادله اي كه دلالت دارند بر اينكه بيع عند الشارع نفوذ و صحت دارد  

فرمـايش  اختصاص پيدا كرده به آن صورت كه ثمن از نقود باشد ، ايـن               
  . )7دوم صمصباح الفقاهه جلد( آقاي خوئي بود كه به عرضتان رسيد

 ايـشان    كلام حضرت امام اعلـي االله مقامـه        سراغ    خوب حالا مي رويم   
يك كتاب بيع دارند كه به خط خودشان است و يك كتاب بيع هم داريم               

 آن را آيت االله شـيخ حـسن قـديري      كه   مي باشد ) ره(تقرير بحث امام  كه  
 ايـن عبـارتي كـه مـي         ، امدر آن بحث حضور داشته      نيز بنده   البته نوشته

قرير شيخ حسن قـديري ص      ت) ره(خواهيم بخوانيم از اول كتاب بيع امام        
ه بيـع مثـل سـاير عقـود يـك            ايشان در آنجا مي فرمايند ك       مي باشد    7

ي دارد و شارع در آن تأسيسي ندارد يعني قـبلاً نيـز در بـين                فمفهوم عر 
 بعـضي قيـود را      اداًصحتاً و فس  مردم معمول و متعارف بوده و بعد شارع         

به آن اضافه و آن را امضاء كرده ، بعد ايشان صور مختلف بيع را يك به                 
هل تكون معاوضة بالمتاع بيعاً     : ؛ الأول   يك بيان مي كنند و مي فرمايند        
   .أو يختص البيع بمعاوضته بالنقد ؟

هل تكون معاوضة النقد بالنقد بيعاً أو يخـتص البيـع بمعاوضـة             :  الثاني  
  . بالنقد ؟ المتاع 
هل تكون معاوضة النقد بالمتاع بيعاً أو يختص البيـع بمعاوضـة            :  الثالث

  ا ر زي ؛كه خود معاوضه نقد با متاع دو صورت مي شود  المتاع بالنقد؟
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 است و گاهي برعكس اسـت يعنـي          مثمن نقد و ثمن كالا و متاع      گاهي  
مي باشد پس جمعاً چهار صورت مي شود        ع  متا ثمن نقد و مثمن كالا و     

بالنسبة بأسئلة الثلاثة الظاهر صـدق      « ؛  مي فرمايند   ) ره(حضرت امام كه  
   .  »البيع عرفاً في جميع تلك الموارد

در جلـسات   همان است كـه مـا       ) ره(اما دليل كلام حضرت امام     خوب و 
قبل بحث كرديم و گفتيم كه براي به دست آوردن معني و مفهـوم واقعـي                

 به موارد استعمال كلمـه بيـع در          بايد به لغت مراجعه كنيم و ثانياً       بيع اولاً 
 و ما با ايـن مبنـي و باتوجـه بـه ايـن دو              ، عرف عام و قرآن و أحاديث     

  . كه معناي بيع بسيار وسيع مي باشدمطلب عرض كرديم 
يكـي را   ) ره(خوب حالا ما بايد از بين قول آقاي خوئي و حضرت امام            

بايد ببينيم كه معني ومفهوم كلمه بيع چيست؟ ما مي          اول  لذا  انتخاب كنيم   
گوئيم كه بيع مثل ساير عقود در بين مردم متعارف بوده و شارع مقـدس               
نيز همان معناي متعارف را امضاء كرده و درست است كه گـاهي شـارع               

قيودي را اضافه كرده مثلا گفته بيع ربـوي نباشـد          اً و فساداً    صحتمقدس  
ي خاص ديگري مد    ااما بالاخره همان معناي عرفي را امضاء كرده و معن         

 عرض شد ما براي فهم معني كلمه        لارش نبوده بنابراين همانطور كه قب     نظ
 بايـد بـه اسـتعمالات     بايد به قول أهل لغت مراجعه كنيم و ثانيـاً      بيع اولاً 
   . تا مطلب برايمان روشن شود و كتاب و سنت مراجعه كنيم عرفي
 گفتيم كه آقاي خوئي اعتبار نقود به جاي ثمن در معاملات توسط             خوب

دليل بر اين مي دانستند كه بيع فقط اختصاص بـه    عقلاء به مرور زمان را      
موردي دارد كه ثمن نقد و مثمن كالا و متاع باشد ، ما در جواب ايـشان                 

 كرده اند ولـي ايـن         عقلاء اين كار را    عرض مي كنيم كه درست است كه      
دليل نمي شود كه معناي لغوي بيع نيز تغيير كرده باشد بلكه معناي لغوي              
بيع سرجاي خودش باقيست چراكه مثلا ديروز نقود جايگزين ثمن شـده            
و امروز چك و فردا شايد چيز ديگري جايگزين آن شود اينها تطوراتي             

 آيند ولي باعث تغيير معناي بيع نمي  هستند كه در زندگي بشر بوجود مي      
بر اساس معنـاي لغـوي      ) ع(شوند  و از طرفي قرآن و أحاديث أهل بيت         

تيار دارد بدهد و آمده است پس بيع يعني اينكه انسان چيزي را كه در اخ           
 عرض كـرديم    را بگيرد به همان وسعتي كه قبلا       ديگري درمقابل آن چيز  

  .   قول ايشان صحيح استواشدمي ب) ره(حضرت امامحق با بنابراين
 آقاي خوئي تقريبا اشتباه مصداق به مفهوم مي باشد كه در خيلي از              كلام

جاها اتفاق افتاده است من جمله اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول     
 چيزي بـه    هريه و علتش هم اين است كه مصداق         در اول بحث اوامر كفا    

به جايي مسافرت مي كنـد  حسب أزمنه و أمكنه فرق مي كند مثلا انسان         
و هنگامي كه طلب آب مي كند مي بيند كه همه آب را با يخ مي آورنـد                  

كه اين يك مصداق شايع مي باشد و باعث مي شود كه انسان خيال كنـد               
يـخ كـه     كه معناي آب خوردني همين است كه شايع است يعني همراه با           

ايع به تنهـايي    اين مي شود اشتباه مصداق به مفهوم زيرا آب درواقع آن م           
است نه آبي كه همراه با يخ مي باشد و در مانحن فيه نيـز همـين اسـت                   

 باعث نمي شود كـه بيـع         باشد و مثمن متاع  شيوع  بيع در اينكه ثمن نقد        
بلكه بيع همان معناي عـام خـودش را دارد پـس            فقط به اين معني باشد      

  . كلام آقاي خوئي اشتباه مصداق به مفهوم مي باشد 
ا آقاي خوئي كلام ديگري نيز دارند و آن اين است كه ايـشان              خوب وام 

صل و ثمن بـدل و  أ بيع مختص به موردي است كه مبيع     مي فرمايند ؛ آيا   
) صل و ثمـن بـدل و تبـع باشـد          أمبيع  (شد يا نه ؟ زيرا اين مطلب        تبع با 

بسيار شايع شده و حاج آقا رضاي همداني نيز در كتـاب البيـع در ايـن                 
يعتبر في البيع أن يكون المبيع أصلاً والثمن تبعـاً و           «  :اند  رابطه فرموده   

 ولي ما عرض مي كنيم كه بيع عام است و اختصاص به اين مورد                » بدلاً
ندارد زيرا هركدام از ثمن و مثمن براي بايع و مشتري اصـل مـي باشـند      

م خوب در اينجا هـر      م كتاب را با عباي شما مبادله كن       مثلاً من مي خواه   
صل مي باشد پس اينطور نيـست كـه         أب و عبا براي من و شما        دوي كتا 
 و در واقع اشتباه مصداق بـه         به اين مورد اختصاص داشته باشد      بيع فقط 

  . مفهوم در اينجا نيز صادق است
 مطلب ديگر كه بعداً بايد درباره آن بحث كنيم ايـن اسـت كـه آيـا لازم                  

 لازم است كه بايع مبيـع  است كه بايع حتماً مالك مبيع باشد يا نه ؟ و آيا       
را به مشتري تمليك كند يا همينكه در اختيار او قرار بدهد كافي اسـت؟               

 است كه بـسياري از محققـين مـا           ماآناًدر واقع اين همان بحث ملكيت       
  .  مطرح كرده اند

آن را نديـدم و بعـداً بايـد از آن    ) ره( اما آخرين بحثي كه در كلام امـام     
ه آقاي خوئي فرموده اند كه در بيع معتبر است كـه            بحث كنيم اين است ك    

       و  ض از ملك او خارج مـي شـود        ثمن داخل شود به ملك كسي كه معو
 100غير از اين بيع نمي باشد مثلاً فرض كنيد شما به يك مغـازه نـانوايي      

هزار تومان پول مي هيد و مي گوئيد هر فقيري آمد دو عـدد نـان بـه او             
بنـابراين مـا     ا بيع نمي داند و قبول ندارد      بدهيد خوب آقاي خوئي اين ر     

بايد يك فكري به حال اين معاوضه بكنيم و ببينيم كه آيـا بيـع بـه ايـن                   
اندازه وسعت دارد و شامل اين مورد هم مي شود يا نه؟ كه بمانـد بـراي                 

          ... .جلسه بعد إنشاء االله 
                  االله عليين اولاً و آخراً و صلي و الحمدالله رب العالم           

       محمد و آله الطاهرين                         


